
با دیدن  افســـر  جوانی که پشـــت میزش نشسته 
بود جلو رفت و ســـام کرد. مرد جوان ســـرش را 
بلند کرد و بـــا دیدن وی جـــواب داد و گفت : چه 
امری داشـــتید؟  زن کـــه نفس‌هایش به شـــماره 
افتاده بود گفت: »اجـــازه بدهید یه کم نفس تازه 
کنم تا بگویم.« افســـر جوان که ســـرهنگ صالح 
عبدی نژاد نام داشـــت از او خواست روی صندلی 
بنشیند و کمی استراحت کند و بعد بگوید کارش 
چیســـت. خودش نیز ســـرگرم مطالعـــه پرونده 
مـــرد جوانی شـــد کـــه مدتی قبـــل ناپدید شـــده 
بود. دقایقی بعد زن میانســـال گفت: »پسرم ، دو 
دخترم و همسرم ناپدید شده اند .« افسر پلیس 
که کمی تعجب کـــرده بود گفت: »هـــر چهار نفر 

با هم گم شـــده اند؟«
زن گفـــت: »بلـــه . من یکـــی دو روز به مســـافرت 
رفتـــه بودم وقتی برگشـــتم از شـــوهر و بچه‌هایم 

خبـــری نبود.«
مرد جوان پرســـید: » باهم اختلاف داشتید؟ و او 

پاســـخ داد اختلاف که نه بـــه آن صورت.«
افســـر پلیس که کنجکاو شـــده بود گفت: »یعنی 
چـــه نـــه بـــه آن صـــورت؟«  زن کمی مکـــث کرد و 
گفت:» شـــوهرم مدتی قبل ســـند خانه را به نام 
دو دخترمـــان زد و از همـــان موقع بین پســـرم و 

شـــوهر و دخترانم اختـــاف افتاد.«
- املاک دیگری هم داشـــتید؟ زن ســـرش را تکان 
داد و گفـــت: »نه همیـــن خانه بـــود. وقتی هم از 
سفر برگشـــتم دیدم وسایل همســـر و دو دخترم 

در خانه اســـت ولی وسایل پســـرم نیست.«
افســـر پرونـــده با شـــنیدن ایـــن جمـــات از زن 
میانســـال خواست با او همراه شـــود تا به خانه‌ای 
بروند که چهار عضو خانواده در آن ناپدید شـــده 
بودند. با هماهنگی و کســـب اجازه قضایی راهی 
خانـــه ای 165 متـــری در منطقه ولنجک شـــدند؛ 
آپارتمانـــی قدیمـــی اما گـــران قیمت. ســـرهنگ 
عبدی نژاد و  تیم همراه  شـــروع به وارســـی خانه 
کـــرده و به دقت همه جا را بررســـی کردند در این 
میـــان لکه ای بســـیار کوچک از خـــون  روی مبل 
پیدا شـــد و روی قســـمت قرنیز دیوار نیز شیشـــه 
خُـــرده افتاده بـــود . وقتی وارد حمام شـــدند آثار 

خـــون دیده شـــد که شســـته شـــده امـــا جایش 
باقی مانـــده بود  .

دستگیری در بیمارستان
افســـر پرونـــده دربـــاره ایـــن ماجـــرا بـــه »ایران« 
می گویـــد: »بـــا دیـــدن آثار خون شســـته شـــده 
مطمئن شـــدم جنایتـــی در این خانـــه رخ داده 
اســـت و احتمالاً قاتل کســـی نیســـت جز پســـر 
خانواده که انگیزه جنایت هم داشـــت. به گفته 
مادر خانواده پسرش در رشته دامپزشکی درس 
خوانـــده و بســـیار با هـــوش بـــود. از مدتی قبل 
مسافرکشـــی مـــی کـــرد و اوقات فراغـــت هم به 
باشـــگاه ورزشـــی می رفت. وقتی دستور بررسی 
مسیر تردد ماشـــین او را گرفته و پیگیری کردیم 
مشخص شـــد که خودروی پســـر جوان در حال 
تـــردد به ســـمت فیروزکوه اســـت. وقتی تحقیق 
کردیـــم متوجـــه شـــدیم او قبـــاً در فیروزکـــوه 
مرغـــداری داشـــته و  این فرضیه مطرح شـــد که 
وی به ســـمت مرغداری می رود. با این احتمال، 
پس از هماهنگی‌های قضایی با بازپرس شـــعبه 
دهم دادســـرای امـــور جنایی تهـــران، کارآگاهان 
اداره چهـــارم پلیـــس آگاهی راهی محل شـــدند. 
زمانی که وارد محل شـــدند آثاری به‌دســـت آمد 
که نشـــان می داد شخصی سعی داشته اجسامی 
را در آنجـــا آتـــش بزنـــد . امـــا از اجســـاد و متهم  
خبـــری نبود. مســـیر تردد متهـــم همچنان مورد 
رصد بـــود تا اینکه مشـــخص شـــد خـــودرو وارد 
منطقه ای شـــده و مأمـــوران وارد همان مســـیر 
شـــدند. بـــرای اطمینـــان از کســـانی کـــه در آن 
مســـیر بودند سؤال شد که شـــخص مشکوکی را 
ندیده‌ایـــد و راننده‌ای گفت یک فرد مشـــکوک را 
دیده‌ام که چند کیســـه دســـتش بـــود و مدام از 

ایـــن طرف بـــه آن طرف مـــی رفت.«
عبدی نژاد ادامـــه داد: »با کمک نیروی انتظامی 
آن منطقه توانســـتیم بقایای ســـه جســـد را پیدا 
کنیـــم  اما از پســـر جـــوان خبری نبود. بررســـی 
اجســـاد نشـــان داد متعلق به شـــوهر و دو دختر 
زن میانســـال بوده کـــه ناپدید شـــده بودند.  در 
ادامـــه تحقیقات متوجه شـــدیم که پســـر جوان 

در یک بیمارســـتان اســـت که با حضور در محل 
او را دســـتگیر کردیم.«

اعتراف به 3 جنایت
پســـر جوان کـــه به اتهـــام قتل 3 عضـــو خانواده 
بازداشـــت شـــده بود ابتـــدا منکر جنایـــت بود و 
اظهارات ضد و نقیضی داشـــت امـــا بالاخره لب 
بـــه اعتراف گشـــود و گفـــت: »خیلی پشـــیمانم. 
عذاب وجـــدان دارم حالم خوب نیســـت.  ولی 
ایـــن را مـــی دانم که اگر پـــدر و مادرم بیشـــتر به 
فکر خانـــواده خود بودند این اتفـــاق نمی افتاد. 
از کودکـــی خیـــال می کـــردم که پدرم همیشـــه 
هـــوای خواهرانـــم را داشـــت و بیـــن مـــا تفاوت 
می گذاشـــت. بـــا اینکه مـــن تنها پســـر خانواده 
بـــودم. مـــن خیلی تـــاش مـــی کـــردم مطابق 
میل پـــدر و مـــادرم رفتار کنـــم. درس خواندم ، 
کار مـــی کردم و تفریحم این بود که با دوســـتانم 
ورزش و طبیعت گـــردی کنم.اما ارتباط خوبی با 
خانواده ام نداشـــتم رابطه ما همیشـــه سرد بود 
زیـــاد با هم حرف نمی زدیـــم و به حرف های من 

گوش نمـــی کردند.«

چه شد که تصمیم به قتل گرفتی؟
وقتـــی فهمیـــدم پـــدرم خانـــه اش را بـــه نـــام 
خواهرانـــم کـــرده عصبانـــی شـــدم. از آن بدتـــر 
 ایـــن بود که چنـــد بار از خواهرهایم شـــنیدم که 
می گفتنـــد منتظریم پدرمـــان بمیـــرد و مادر و 
برادرم را از خانه بیرون و خانه را تصاحب کنیم.

چطور متوجه شدی خانه را به نام آنها 
کرده است؟

تـــا 10 ماهـــی از این ماجـــرا بی خبر بـــودم یعنی 
پنهـــان کرده بودند تا اینکه یـــک روز که در خانه 
بـــودم متوجه قبض برق شـــدم. وقتـــی قبض را 
نگاه کـــردم در اوج نابـــاوری دیدم قبـــض به نام 
خواهرم اســـت. آنجا بود که متوجه شـــدم خانه 
به نام آنها شـــده اســـت.  خیلی عصبانی شـــدم. 
فهمیـــدم پدرم خـــودش این ملک را بـــه نام دو 
خواهـــرم انتقال داده و کینـــه او را به دل گرفتم . 
همان شـــب وقتی موضوع را گفتـــم آنها گفتند 
پدرمان خودش خواســـته خانـــه را به ما بدهد و 
این خانـــه حق ماســـت.  به خواهرانـــم گفتم با 
اینکه ســـهم من دو برابر ســـهم شماست اما این 
مقدار را هم نمی خواهم نصف ســـهم خودتان را 

باعث یک جنایت شد  که  برقی  باعث یک جنایت شد قبض  که  برقی  قبض 

بـــه من بدهید امـــا آنها مرا مســـخره کردند.
به آنهـــا گفتم حق خواهـــر وبرادری هیچ، ســـهم 
مســـاوی هم هیچ، امـــا حداقل یـــک درصد کمی 
از ارثـــم را به مـــن برگردانید. خواهـــرم  جواب داد 
مـــا زرنگ بودیـــم و تو خنگ هســـتی. این حرفش 
خیلـــی مرا ناراحـــت کرد روزی که می خواســـتم او 
را بکشـــم بـــه من گفت مـــرا نکش مـــن خواهرت 
هســـتم گفتم تـــو خواهرم نیســـتی تو بچـــه زرنگ 
هســـتی. ایـــن اواخر به مـــن می گفتنـــد چون در 
خانـــه ما زندگـــی می کنی بایـــد اجاره خانـــه به ما 
بدهی همه  این مســـائل باعث فشار عصبی روی 
مـــن و در نهایـــت منجر به این حادثه شـــد. من از 

آنهـــا کینه بـــه دل گرفته بودم.

 پدرت تعمدی 
سند را به نام خواهرهایت زد؟

 پدرم نمی خواســـت اموالی به من و مادرم برسد.  
من در فکر خوردن حق کســـی نبودم و حتی رفتم 

نزد یکی از دوســـتانم و به او گفتـــم وقتی خانواده 
ســـر آدم کلاه بگذارد خیلی سخت است. 

عجیـــب بـــود که دوســـت و آشـــنا به مـــن اعتماد 
داشـــتند و حـــق دادنـــد امـــا خانـــواده ام بـــه من 

اعتماد نداشـــتند.

مادرت اعتراضی نکرد؟
از ایـــن ماجـــرا خیلـــی ناراحـــت بـــود که ایـــن کار 
را کرده‌انـــد و مـــی گفـــت خـــودم را آتـــش می زنم 
درصورتی که او نبایـــد خودش را آتش می زد چون 

که حقـــش را خـــورده بودند.

در زمان قتل ها مادرت کجا بود؟
به مســـافرت رفته بود و از ایـــن ماجرا روحش هم 

خبر نداشت. 

نقشه ات برای قتل چه بود؟
یـــک روز صبح کـــه از خواب بیدار شـــدم تصمیم 

به قتـــل گرفتـــم. خواهـــر بزرگم دکتـــرای ژنتیک 
داشـــت و خواهـــر کوچکتـــرم در مـــزون کار مـــی 
کـــرد. ابتـــدا خواهـــر کوچکم کـــه خانه بـــود را به 
قتل رســـاندم. وقتی بیدارشـــد صبحانه بخورد او 
را در آشـــپزخانه به قتل رســـاندم. پدرم رفته بود 
پیـــاده روی وقتـــی  از پیاده روی برگشـــت او را هم 
کشـــتم. بعد هم خواهـــرم که از ســـر کار آمد او را 
کشتم. اجســـاد را اول به حمام انتقال داده بودم 
بعد به خـــودروام بـــردم و به ســـمت فیروزکوه به 
راه افتـــادم. اول به مرغداری رفتم تا اجســـاد را از 
بیـــن ببرم اما نشـــد و بعـــد آنها را در جـــاده فرعی 

کردم. رها 

الان چه احساسی داری؟
 مـــن دیگر نمـــی توانم با این شـــرایط جســـمی و 
روحـــی زندگی کنم مـــن یک خانواده را متلاشـــی 
کردم. البته این را بگویـــم من خیلی تلاش کردم 
مســـالمت آمیز قضیه را حل کنم. خیلی اعتراض 

کـــردم ولی صدایم به جایی نرســـید.

اعتراض به نظریه پزشکی قانونی
بازپرس احســـان شـــکیب نژاد، قاضی پرونده در 
این بـــاره می گویـــد:» پـــس از اعترافـــات متهم ، 
وی برای بررســـی صحت روانی به پزشـــکی قانونی 
منتقل و ســـامت روانـــی اش تأیید شـــد اما او به 
نظریه پزشـــکی قانونی اعتراض کرد و مدعی شـــد 
کـــه در زمان قتل ها جنون داشـــته اســـت. متهم 
سابقه بستری شدن در بیمارســـتان را داشت اما 
بررســـی های صورت گرفته نشـــان مـــی داد که او 

در زمـــان قتل ها صحت روانی داشـــته اســـت.«
وی بـــا بیـــان اینکـــه  مـــادر قربانیـــان از قصاص 
قاتل فرزندشان گذشـــت کرده است می گوید: 
»باتوجـــه بـــه اعتـــراض متهـــم که هیـــچ دلیل 
قطعـــی نداشـــت، متهم بـــرای بررســـی صحت 
روانی به کمیســـیون ســـه نفره پزشـــکی قانونی 
نیز منتقل شـــد. با اعلام نظریه پزشکی قانونی، 
 بـــه زودی کیفرخواســـت ایـــن پرونـــده صـــادر 
مـــی شـــود.  امـــا از آنجایی کـــه مـــادر دو دختر 
جـــوان قاتـــل را که پســـرش اســـت بخشـــیده و 
اولیای دم پدر خانواده نیز شناســـایی نشده‌اند 
و مراجعـــه نکرده‌اند ، متهم بـــا مجازات از جنبه 
عمومـــی جـــرم مواجـــه اســـت. از آنجـــا که وی 
مرتکب ســـه قتل شـــده بـــه زودی محاکمه می 

شـــود و به مجـــازات قانونی می رســـد.«

حوادث10
پنجشنبه   7  آبان  1405  شماره 9161

 گروه حوادث: مرضیه همایونی/ زن میانســـال با عصایی در دســـت و قدم‌هایـــی لرزان وارد حیاط 
اداره پلیس آگاهی تهران شـــد. بعد از چند ســـؤال و جواب از ســـربازان حاضر در محل به قســـمت 
انتهایـــی حیاط هدایت شـــد و با دیدن تابلوی اداره چهـــارم پلیس آگاهی در را باز کرد و وارد شـــد. 

مادر خانواده 
که در این 

پرونده شوهر 
و دو دختر 

جوانش را از 
دست داده 

بود در دادسرا 
از مجازات 

قصاص پسرش 
که عامل این 

جنایت ها بود 
گذشت کرد و 

چون اولیای 
دم پدر خانواده 

نیز شناسایی 
نشد متهم از 

جنبه عمومی 
جرم محاکمه 

خواهد شد

‏1 - ژانری برای سریال - ضایعه پوستی
2 - عمل روییدن - معشوق - رفتارش دلپسند نیست

3 - خاموش کردن فتنه - موی پیچیده - سیاست‌مدار
4 - شـــهری تاریخی در اســـتان خراسان رضوی - چاشـــنی ادویه‌دار 

- پدر - واحد فشـــار برق
5 - عدد توحیدی - بیزار و دل‌زده - هم‌بهره

6 - واحد پولی 9 کشور دنیا - سد شمال ایران - دندان‌ها را مخفی می‌کُند
7 - زمانی پهناورترین کشور جهان شناخته می‌شد - ابتیاع - وسط

8 - ســـن قانونی در ایران - گیاهی زینتی بـــا برگ‌های بلند و نوک‌تیز 
- جاوید و همیشه

9 - کلمه ندایی شاعرانه! - هیکل - برابری
10 - ریشه - نیروی جسمانی - به ترتیب صف

11 - از القاب خداوند متعال - تسلسل افکار - بیش‌طلبی
12 - بیماری - واحد نظامی - مظهر لاغری - ماسوله کویر ایران

13 - سمت چپ - ابزاری در مطبخ - نوشاد
14 - مرطوب - علم مواد - جانور درنده

15 - مرد برفی کوه‌های هیمالیا - یکی از استان‌های شرق ایران

‏1 - نویســـنده ترکیـــه‌ای برنـــدهٔ جایـــزه نوبل ادبیـــات ســـال ۲۰۰۶- حاصل 
ســـوخت ناقص

2 - زمان و وقت - هرز - انتقال روح
3 - رایج - تلاقی - نرم شدن

4 - واژه شگفتی - صحنه نمایش - باران اندک - ایستگاه فضایی
5 - خودم - غیرحضوری - کیسه کنفی

6 - آسیب جسمی یا روحی - کراهت - لبه شمشیر
7 - ظرف مســـی ته‌گرد - تیم »دینامو« در این شـــهر کرواســـی واقع شـــده 

- دین و آئین
8 - از مرکبات - کاشکی - بیمارستانی در تهران

9 - پارچه سائیده - نمک‌نشناس - چه خبر دارد از اندوه پیاده؟
10 - میخوش - وسیله‌ای در خیاطی - اشک‌بار

11 - چیزها - مرض اختلال در کبد - چهارمین نت
12 - اسلوب - مجاز از آهسته و یواش‌یواش - شمار - مته برقی

13 - لباس درویش - جوش چرکین - عروق قلب
14 - فارسی »آیفون« - اثری از »پلوتوس« - تکنیک محبوب هنرمندان نوگرا 

در اوایل قرن بیستم
15 - تیم مسجد سلیمان - نوعی تردستی

1 - راستی خبر - بازیگر فیلم »بی‌دار« )روی پرده سینماها(
2 - ابزار به‌راه افتادن بچه‌ - کندن گیاه هرز - بخت و سرنوشت

3 - حرف مجهول ریاضی - کلام افسوس - یاقوت سرخ
4 - از مکافات عمل‌ غافل .... - ثمره درخت - کوزه دهن‌تنگ - حرف مفعولی

5 - از تنقلات آب شـــدنی - پیشـــوند ضدیت ‌فرنگی - گیاهی که از آب 
رویـــد و از آن بوریا بافند

6 - مخفف مشتی - مجلس شیوخ - سرودگوی
7 - همگانی - خجسته - درس نویسندگی
8 - متروک و دور افتاده - امید - مجسمه

9 - خواست، دعوی - رود پر آبی که به دریاچه هامون می‌ریزد - پرنده خوش‌اقبالی
10 - حرمان - حوضچه حمام - پول سامورایی‌ها

11 - تیـــر پیـــکان‌دار - عضو ورودی غذا - اجبار کردن شـــخصی توســـط 
یـــک حکومت بـــرای زندگی در یـــک محل خاص

12 - جواب مثبت فرنگی - خار سر دیوار - رخوت و فترت - یک مدل آشپزخانه
13 - از عناصر فلزی - به‌سبب - آکنده

14 - آرزوها - از مرکبات پرُ ویتامین - جمع اجنبی
15 - ارتوپدی - حیات

1 - به پایان رساندن - از آثار دیدنی استان چهارمحال و بختیاری
2 - واژگون - اچ‌آی‌وی ویروس این بیماری است - 

جمع حرف
3 - نوار و تار - باقیمانده - زمان‌ها

4 - مخفف هم او - فریاد - نوعی پروفیل ‌پنجره - خمره بزرگ
5 - موظف و متصدی - منطقه تفریحی تهران - از لوازم آرایش

6 - مخفف نه از - نیکویش ماندنی است - وسایل تازه‌ اختراع شده
7 - مساوی در شطرنج - عضو تیم ورزشی - زادگاه

8 - دوری از آسیب و گزند - بوم - کنایه از دوست بی‌ریا
9 - همیشه - نقاش - آینه مقعر

10 - پوشش سفت و سخت خیابان‌ها - عدد، شماره - مخفف بلکه
11 - نیم‌تنـــه مردانـــه - کج و مایل - ســـیارات بســـیار کوچکـــی که از 

صخره و فلز ســـاخته شـــده‌اند
12 - برج فرانسه - تذکره - وقت و زمان - رودست خوردن

13 - همیشگی - ساحل - خمیده
14 - نامی برای هوو! - سرزمین - نام دخترانه
15 - سریال ‌احمد کاوری - حساسیت شدید

 جـــدول روزنامـــه  دارای دو »شـــرح عـــادی و ویـــژه « اســـت. در صـــورت تمایـــل بـــه حـــل دو شـــرح
9161ابتدا یکی از شر‌ح‌ها را با مداد حل کرده و سپس با پاک کردن جواب شرح اول، به حل شرح دوم بپردازید. ح یک جدول با دو شر
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